
 39    يعدالت ادار وانینگهبان و د يشورا ينسبت فقها

The Relationship between Jurists of Guardian Council and Administrative 
Court of Justice: A Review of 40 Years procedure for Announcing 

Contradiction of Regulations with Islam 
 

Vahid Agah
1
  

1. Assistant Professor, Department of  Public and International law, Faculty of  law 
and  political sciences, Allameh Tabataba’i  University, Tehran, Iran:  

dragah@atu.ac.ir 
Date Received 2022/04/12 

Date of Release 2022/07/29 

Abstract 
Famous interpretation of Jurists and professors of universities of  the 
constitution of Islamic Republic of Iran specially 4

th
 Principle, refers to 

qualification of jurists of Guardian Council for announcing contradiction of 
Regulations with Islam; which leaded to Voiding Regulations due to 
Contradiction with Islam in first act of administrative court of justice 
approved since the year 1981 up to now, applied by general board of this 
court, but the main and irrevocable qualification shall be proved only by 
jurists of Guardian Council. This judgment seems absolute and obvious; 
nevertheless, by exact considering to Constitutional Law, the contradictory 
issue is revealed due to following reasons about qualification of 
Administrative Court of Justice: 1) Qualification of jurists of Guardian 
Council for Announcing Contradiction of Acts with Islam. 2) Recognizing 
justice as field of operation of judges. 3) Qualification of jurisprudence 
knowledge of judges for Islamic Voiding Regulations. 4) Qualification of 
judges for applying Islam in civil, penal and administrative cases and courts 
in Acts. 5) Contradiction of qualification of jurists of Guardian Council with 
independence of judges. 6) Qualification of administrative court of justice in 
principle 170 and 173 of constitution. 7) Qualification of jurists of Guardian 
Council for Announcing Contradiction of constitution with Islam.  
Key Words: Guardian Council, Announcing Contradiction of Regulations 
with Islam, Jurists of Guardian Council, Principle 4 of The Constitution of 
Iran, Administrative Court of Justice 
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 يادار حقوق فصلنامه

 31ه شمار ،1401تابستان  نهم، سال

 یپژوهش یعلم مقاله

درنگی بر رویه  :يعدالت ادار وانینگهبان و د يشورا يفقها نسبت

 ساله اعلام مغایرت مقررات با شرع 40

 ١وحید آگاه

 چکیده

، نظر به صلاحیت فقهاي شوراي نگهبان در اعلام 4دانان از قانون اساسی ایران به ویژه اصل  تفسیر مشهور حقوق

و بعد آن در  1360مغایرت مقررات با شرع دارد. امري که موجب شده از اولین قانون دیوان عدالت اداري مصوب 

صورت شکلی توسط هیات عمومی  ابطال شرعی مقررات صرفاً به، 1392و  1385 هايقوانین دیوان مصوب سال

دیوان انجام شود و صلاحیت اصلی و غیر قابل اعتراض، از آن فقهاي شورا باشد. اما نگاهی دقیق به قانون اساسی 

دهد که به دلایل ذیل، این مهم با مرجع قضایی و طبق  و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی آن، نشان می

 -2صرف صلاحیت فقهاي شورا در احراز اسلامیت مصوبات مجلس.  -1ساسی، دیوان عدالت اداري است: قانون ا

انبوه مفادي  -4سواد فقهی قضات براي ابطال شرعی مقررات.  -3عنوان حوزه فعالیت قضات.  شناسایی عدالت به

یفري و اداري بر عهده قضات در قوانین عادي که احراز و اعمال موازین شرعی را در محاکم و دعاوي مدنی، ک

. 173و  170صلاحیت دیوان در اصول  -6اصطکاك صلاحیت فقهاي شورا با استقلال قضات.  -5گذارده است. 

 در تشخیص اسلامیت قانون اساسی. 4اختصاص و شأن نزول اصل  -7

قانون اساسی،  4شوراي نگهبان، اعلام مغایرت مقررات با شرع، فقهاي شوراي نگهبان، اصل  واژگان کلیدي:

 دیوان عدالت اداري
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 مقدمه

جمهوري «در نظام حقوقی ایران، موازین اسلامی، جایگاه رفیعی دارد. چنانکه عنوان نظام سیاسی، 
از حکومت موازین شرعی سخن رفته  -زین پس، ق.ا. -است و در جاي جاي قانون اساسی» اسلامی
، »دین رسمی«ق.ا. مبنی بر شناسایی  12). امري که با اصل 214: 1391 منصوریان و آگاه،است (

ترین امر براي اسلامی بودن نظام سیاسی، اسلامی کردن  یهیبدارتباطی وثیق دارد. بر این اساس، 
) و منابع حقوق ازجمله قوانین و مقررات نباید مغایر با 35: 1382مرندي، شده (حقوق موضوعه تلقی 

در نظم حقوقی جمهوري اسلامی، نهادها و سازوکارهایی براي صیانت از اشد. لذا موازین اسلامی ب
براي رصد شرعی شود.  بینی شده که از یک منظر به دو نوع پیشینی و پسینی تقسیم می شریعت پیش

بینی شده که این مهم وفق اصول  مصوبات قانونی مجلس شوراي اسلامی، نهاد شوراي نگهبان پیش
شود. در مورد مقررات اما، چنین صراحتی وجود ندارد و  یمز طریق فقهاي شورا انجام ق.ا. ا 96و  91

» سیستماتیک و مستقیم«از نظر شرعی،  ها دستورالعملو  ها بخشنامه، ها نامه ، آیینها نامه تصویب
 شوند. ینم) و قبل از وضع و اجرا کنترل 25: 1386(فلاح زاده، 

اند که نظارت بر اسلامیت مقررات برعهده فقهاي  از ابتدا کارگزاران نظام تقنینی بر این نظر بوده
شورا تصریح  22/4/1379نامه داخلی شورا مصوب  آیین 19شوراي نگهبان است. تفسیري که در ماده 

مان که مقتضی در هر ز ق.ا. 4با شرع با توجه به اصل  آنهااعلام مغایرت مقررات یا موادي از « شده:
هاي فقهی دیوان عدالت اداري و قضات  سؤال...  یابد انجام می توسط اکثریت فقهاي شورا ،باشد

حسب مورد از طریق رئیس دیوان و رئیس قوه قضاییه به شوراي  ،درباره مغایرت مقررات با شرع
 1279/21/80به شماره  170نظر تفسیري اصل  و در نظرات شورا ازجمله» دشو نگهبان ارسال می

شورا ي مستند به تشخیص فقها ،چون ابطال موارد خلاف شرع« مشهود است: 18/2/1380مورخ 
همین تفسیر در قوانین نیز تداوم یافته و موجب وضع  ...». باشد می 4است و از مصادیق اعمال اصل 

مصوب  ريقانون دیوان عدالت ادا 41، ماده 4/11/1360قانون دیوان عدالت اداري مصوب  25ماده 
 87و ماده  84ماده  2مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره  25/9/1385مجلس و  9/3/1385

 25/3/1392مجلس و  22/9/1390مصوب  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري
به لحاظ  تیهرگاه مصوبه مورد شکا«مجمع شده که متن مربوط در دو قانون اخیر، یکسان است: 

نگهبان  يموضوع جهت اظهارنظر به شورا ،مطرح باشد یدگیرس يبرا یشرع نیبا مواز رتیمغا
الاتباع  لازم ی،تخصص يها أتیو ه یعموم أتیه ينگهبان برا يشورا ي. نظر فقهاشود میارسال 

 170در اجراي اصل «تر بود:  دیوان صریح 1360قانون دیوان در سال  25امري که در ماده ». است
هاي  نامه آیین  یا ها و نامه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب وظف است چنانچهم.ا. دیوان ق

 ،4اصل  طبق چنانچه شورا .ارجاع نماید شکایت را به شورا ،اسلامی مطرح گردید دولتی با مقررات
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 31، شماره نهمفصلنامه حقوق اداري، سال      42

سال است که  40بنابراین  1».حکم ابطال آن را صادر نماید، دیوان تشخیص داد  خلاف شرع بودن را
مقنن، صلاحیت اعلام مغایرت مقررات با شرع را به فقهاي شورا اعطا نموده و در این زمینه، هیچ 
اختیاري براي دیوان درنظر نگرفته است. گویی دیوان صرفاً یک رابط اجرایی بوده، صلاحیت 

 تشخیصی ندارد و در تبعیت محض از فقهاي شورا قرار دارد.
. ا.ق موجب به که هست و بوده نیا ن،یدکتر قاطبه ریتفس ها، سال نیا در مقنن رادها کنار در

 يواگذار در مجلس نیتقن مدافعان استدلال کانون. دارد قرار شورا يفقها عهده بر مزبور فهیوظ
 و 222: 1384،یمدن( است. ا.ق 4 اصل شورا، يفقها به شرع با مقررات رتیمغا اعلام تیصلاح

 193: 1389،يخسرو و 41: 1388 ژه،یو و ییوکدخدا 69: 1387،یزنجان دیعم و 61: 1387ا،ین تیهدا
 که یاصل). 301: 1395 ،یمحسن و 84: 1397 ،یجیلاه یعباس و 336-340: 1389 زاده، یموس و

 و اند خوانده) 232: 1369 ،یکعب.»(ا.ق فرا« و) 105: 1390 زاده، ملک.»(ا.ق اصل نیتریاساس« را آن
 ،یمدن مقررات و نیقوان هیکل«: دیگو یم سخن شرع با کشور يهنجار نظام رتیمغا عدم لزوم از

 یاسلام نیمواز اساس بر دیبا نهایا ریغ و یاسیس ،ینظام ،یفرهنگ ،يادار ،ياقتصاد ،یمال ،ییجزا
 و است حاکم گرید مقررات و نیقوان و. ا.ق اصول همه اصول همه عموم ای اطلاق بر اصل نیا. باشد
 ریمداقه در سا رسد ینظر م حال آنکه به .»است نگهبان يشورا يفقها عهده بر امر نیا صیتشخ

 نیمقاله در هم نیکه ا سازد یم انیع زیرا ن یبیرق ریاصل، تفس نیبه ا تر قیمفاد ق.ا. و نگاه دق
کدام بوده و تا  شرع با یدولت مقررات رتیمغا عدم اعلام يبرا صالح مرجع نکهیا. باشد یموضوع م

. شود یم یابی.ا. ارزق با مطابق و حیاز ابتدا تاکنون، صح وانید نیچه حد، اقدام قوه مقننه در قوان
 یعموم اتیشورا بر عهده ه يمقررات پس از اعلام نظر فقها نیاست در حال حاضر ابطال ا یگفتن

 .ستین یاختلاف -رتیونه اعلام مغا -ابطال یعنیقسمت  نیقرار دارد و در ا وانید
گذار در پژوهش حاضر، انطباق صلاحیت فقهاي شورا در این خصوص، با ق.ا. و مراد قانون

 گیرد. بند، مورد تحلیل قرار می 6اساسی، طی 

 صرف صلاحیت فقهاي شورا در احراز غیر اسلامی نبودن مصوبات مجلس  .1

مصوبات مجلس به فقهاي شورا ق.ا. صرفاً تشخیص شرعیت  112و  72،91،94،96،97در اصول 
سپرده شده و حرفی از نظارت شرعی فقها بر مقررات نیامده است. ضمن اینکه شورا نهادي در قوه 

 ذیل فصل ششم ق.ا. یعنی 97تا  91مقننه و بخشی از آن است و مفاد اصلی مربوط به شورا از اصل 

                                                                                                                                        

اي،  فقهاي شورا به صورت گزینه. در مواردي که طی درخواست ابطال شرعی مقررات از دیوان، موضوع واضح نیست، 1
 کند موضوع و حکم را مشخص نموده و هیات عمومی دیوان از طریق تطابق مصداق با حکم، گزینه موردنظر را انتخاب می

). اما در این مصادیق نیز، صلاحیت از آنِ فقهاست و دیوان تنها موضوع را 341-342: 1391امامی و واعظی و سلیمانی،(
 ا این رویه، حکایتی از صلاحیت ولو اندك دیوان ندارد.دهد. لذ تشخیص می
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و مقنن اساسی از  1پرداختهآمده. این فصل، دو مبحث دارد که هر دو به مجلس » قوه مقننه«
نیز، به جز دو مورد، مجلس  93تخصیص مبحث سومی براي شورا پرهیز نموده است. وفق اصل 

تواند تصویب دائمی  مجلس می«که  85بدون وجود شورا اعتبار قانونی ندارد. حتی طبق اصل 
به  72اصل  ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت ها، شرکت اساسنامه سازمان

مصوبات دولت نباید با «، »هاي ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد کمیسیون
تشخیص این امر به ترتیب «و » اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا ق.ا. مغایرت داشته باشد

یم، مقنن اساسی در لذا اینجا که با تجویز تفویض مواجه». با شوراي نگهبان است 96مذکور در اصل 
ها با ق.ا. و شرع تاکید داشته است. ادامه این اصل نیز به کار  اخذ تأییدیه عدم مغایرت این اساسنامه

علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و «آید:  ما می
ید ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رییس منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور، با به

شود براي نظارت بر مقررات مصوب هیات وزیران، رییس مجلس معین و  مشاهده می». مجلس برسد
ق.ا. براي شورا حق و تکلیفی را مقرر «شیوه آن هم تصریح شده، حال آنکه براي فقها چنین نیست و 

 ).247: 1383(هاشمی، » نداشته است
االله ناصر مکارم  لس بررسی نهایی ق.ا. هم، موید این نظر است. آیتمشروح مذاکرات مج

و گذاشتن تشخیص بر عهده  173کنند که اصل  شیرازي در مخالفت با این اصل، استدلال می
 -1کنند:  و وظیفه شوراي نگهبان متضاد است. اما دیگر نمایندگان، شبهه را رفع می 4قاضی، با اصل 

که  2هاي داخلی نامه کند، باید شورا تشخیص بدهد. ولی آیین تصویب میقوانینی که مجلس «جوادي: 
ربانی شیرازي: قوانین باید زیر نظر شوراي نگهبان باشد و  -2». شوراي نگهبان را لازم ندارد

ذکر  170هایی است که در اصل  نامه ها و تصویب نامه مسئولش، آن شوراست. در اینجا منظور آیین
راجع به وظیفه شورا در خصوص مصوبات  91سبحانی: اصل  -3دالت است. شد و مرجعش، دیوان ع

باشد، سخنی از شوراي نگهبان نشده  هم که ناظر به مقررات می 138مجلس بوده و در اصل 
آیت: اصل اشتباه را آقاي مکارم کردند، چون ما یک ق.ا. داریم و یک قانون داریم و یک  -4است.

ورد مغایرت قانون عادي با ق.ا. شوراي نگهبان داریم. اما در مورد نامه. در م نامه و آیین تصویب
مجلس ( ، دیوان عدالت اداري را تعیین کردیم170مغایرت مقررات، مرجع نگذاشتیم و در اصل 

 ).1654-1656: 1364شوراي اسلامی، 
نیز  15/9/1360مجلس مورخ  246این مهم در زمان تصویب نخستین قانون دیوان در جلسه 

قانون دیوان که وفق آن، در ابطال شرعی  25اي در مخالفت با ماده  شود و سیدرضا زواره ح میمطر

                                                                                                                                        

 اختیارات و صلاحیت مجلس شوراي اسلامی. -مجلس شوراي اسلامی. مبحث دوم -. مبحث اول1

هاي  ها و نظام نامه هاي داخلی، همان مقررات یعنی آیین نامه . در ادبیات برخی از نمایندگان آن مجلس، مراد از آیین نامه2
 و ارتباطی با قانون آیین نامه داخلی مجلس ندارد. دولتی است
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، اختیارات شوراي نگهبان را در حدود 91مقررات، کسب نظر فقهاي شورا الزامی است، با قرائت اصل 
) ها سیدمحمد موسوي خوئینی( داند ولاغیر. هنگامی هم که نایب رییس مجلس مصوبات مجلس می

پردازد و از جمع این دو  می 96را نیز بخواند، به جاي آن به قرائت اصل  4کند که اصل  گوشزد می
کند که هیچ جا در اختیارات شورا، بحثی از مسائل دیگر پیش نیامده و در  گیري می اصل، نتیجه

ارات شورا نیز از اختی 4گوید: اصل  مجادله با نایب رییس که طراح این ماده و مدیر جلسه هست و می
 کند ، حدود اختیارت شوراي نگهبان را مشخص می91کند اصل  اي تصریح می باشد، زواره می

 ).29: 10725،1360روزنامه رسمی، شماره (
جاي گرفته و نظر به اینکه اصول کلی، قصد و » اصول کلی« در فصل اول ق.ا. با عنوان 4اصل 

د صلاحیت نیست، زیرا دامنه صلاحیت در کند، تعیین کننده حدو غرض قانونگذار را مشخص می
). لذا حوزه صلاحیت فقهاي 40و  29، 16-18: 1369اي،  حسینی خامنه( گیرد اصول کلی جاي نمی

شورا باید در اصول دیگر یافت شود و درخصوص اعلام مغایرت مقررات با شرع در اصول دیگر ق.ا. 
 براي فقهاي شورا، صلاحیتی وجود ندارد.

 فقهاي شورا؟ حوزه فعالیت قضات یاعدالت،   .2 

آید که عدالت، دغدغه دستگاه قضا و کارویژه  متعدد ق.ا. در فصل یازدهم (قوه قضاییه) برمی لاصواز 
، مستقل، پشتیبان حقوق فردي و اجتماعی، مسئول 156اصلی دادرسان است. قوه قضاییه وفق اصل 

یدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، رس -1: « دار وظایفی است تحقق بخشیدن عدالت و عهده
احیاي حقوق عامه و گسترش عدل و  - 2تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات. 

مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستري «دارد:  نیز اشعار می 159اصل ». هاي مشروع آزادي
نه مداخله پیشینی، بلکه لذا عدالت، حوزه محاکم قوه قضاییه بوده و ابطال مقررات هم، ». است

). ضمن اینکه شورا دادگاه 19 -20: 1388راسخ، ( باشد نظارت قضایی است که همیشه پسینی می
دهد و فقهاي شورا دادرس اساسی نیستند، چون در ایران،  نبوده، وظیفه دادرسی اساسی را انجام نمی

این مهم به شوراي نگهبان که نظام کنترل قوانین عادي با ق.ا. از الگوي قضایی پیروي نکرده و 
جهت، واگذاري ابطال مقررات به فقهاي شورا، تخصیص  باشد، اعطا شده است. بدین غیرقضایی می

شود. اگر هم گفته شود فقهاي شورا صرفاً  صلاحیت قوه قضاییه بدون نص قانونی محسوب می
است که هیات عمومی، دهد؛ پاسخ این  اظهارنظر نموده و هیات عمومی دیوان، حکم به ابطال می

الاتباع بودن نظر شورا در حقوق  یاراي مخالفت با نظر فقها را ندارد و این مهم با تصریح به لازم
 موضوعه دیوان از ابتدا تاکنون، تثبیت شده است.

باشد.  اختیار بوده و در این زمینه، مأمور ابلاغ می بنابراین هیات عمومی تنها یک واسطه بی 
ق.ا. با  4خستین اثر پژوهشی جامع در باب دیوان، بدون تعرض به تفسیر اصل موضوعی که در ن

: 1372صدرالحفاظی، ( یاد شده است» اتلاف وقت جمع کثیري از قضات«و » تشریفاتی«عناوین 
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قانون دیوان، اموري که در صلاحیت هیات عمومی است، ابتدا در  84). گفتنی است وفق ماده 385
شود. سپس با رعایت شرایط و  نفر قاضی دیوان مطرح می 15از حداقل هاي تخصصی متشکل  هیات

در «شود. در بند ب این ماده،  هاي تخصصی به هیات عمومی ارسال می حدنصابی، آراي هیات
صورتی که نظر سه چهارم اعضاي هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأي به رد شکایت صادر 

یس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل یدور، از سوي رروز از تاریخ ص 20. این رأي ظرف کند می
اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد 

نامه اداره  آیین« 33 اما ماده .»شود میشکایت باشد، پرونده در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم 
رییس قوه  4/11/1393مصوب » صصی دیوان عدالت اداريهاي تخ جلسات هیات عمومی و هیات

 لحاظ به تخصصی هیات در اي مصوبه ابطال درخواست که مواردي در«دارد:  قضاییه اشعار می
 نگهبان، شوراي فقهاي نظر استناد به نیز تخصصی هیات و گرفته قرار رسیدگی مورد شرع با مغایرت
 نخواهد قانون دیوان 84 ماده ب بند موضوع اعتراض مشمول شکایت این باشد، کرده رد را شکایت

مصوبه مغایر با شرع تشخیص نشده باشد، چون قابل ابطال نیست، «بدین لحاظ در مواردي که  ».بود
» شود نماید و پرونده به هیات عمومی ارسال نمی در عمل هیات تخصصی، حکم به رد صادر می

ابطال شرعی مقررات، یاراي مخالفت با نظر فقها را ). لذا قضات دیوان در 316: 1394(مولابیگی،
 10ندارند، نه در مخالفت با نظر فقهاي شورا در ابطال یا عدم ابطال، و نه در اعتراض بعدي توسط 

 نفر از قضات به رأي هیات تخصصی دیوان که بر مبناي نظر فقها صادر شده است.

 کفایت سواد فقهی قضات براي ابطال شرعی مقررات  .3 

ترین سطوح، آشنا به موازین اسلامی هستند. چنانکه به موجب اصول  قضات از مقامات گرفته تا پایین
مجتهد عادل و آگاه «بایست  ق.ا. رییس قوه، دادستان کل و رییس دیوان عالی کشور می 162و  157

قانون به » صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی«هم،  163باشند. وفق اصل » به امور قضایی
در عداد شرایط  1360نخستین قانون دیوان مصوب  3طور خاص، طی بند الف ماده  ارجاع شده که به

 2تبصره ». و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ، ایمان و تقويعدالت«قضات دیوان ذکر شد: 
ضات تواند علاوه بر قضات دادگستري، از ق شوراي عالی قضایی می«دارد:  همین ماده اشعار می

شرایط قانون «ماده واحده  1طور عام، ادامه یافت و در بند  اي که به استفاده نماید. رویه» شرع
دارا «نیز،  5، بند الف پیش گفته تکرار شد و طی بند 14/2/1361مصوب » انتخاب قضات دادگستري

یا طلابی  ...هیات ال ی یا لیسانس یبه کسانی که داراي لیسانس قضا... یا اجازه قضا  ...بودن اجتهاد 
 ،دو سال خارج فقه و قضا را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند سطح را تمام کرده وکه 

در شرایط قضات لحاظ شده است.  »نباشد ...  الشرایط در اختیار کافی مجتهد جامع همادامی که به انداز
عوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر قاضی موظف است کوشش کند حکم هر د«ق.ا. نیز:  167در اصل 
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تواند به بهانه  نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاواي معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی
». سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد

راي حل و فصل دعوي نباشد، قاضی باید با مراجعه به موازین طبق این اصل، اگر پاسخی در قوانین ب
شرعی رأي صادر نماید. جالب اینکه در این اصل به منابع معتبر اسلامی بسنده نشده و بعد از آن، به 

دانیم فتوا، نظر شخصی فقها در مسائل شرعی است. لذا به قول  تصریح گردیده و می» فتاواي معتبر«
اي حق دارد که به منابع  ایم و قاضی تا اندازه به قاضی حق اجتهاد داده 167در اصل «شهید بهشتی 

). جالب اینکه در مجلس بررسی نهایی 1655: 1364(مجلس شوراي اسلامی، » اسلامی مراجعه کند
 ممتنع، 8مخالف و  4شود و به رغم  و صلاحیت فقهی قضات نمی 167ق.ا. هیچ کس معترض اصل 

همان: ( شود هیچ بحثی، تصویب می به سرعت و بی 167اي ندارند و اصل  تهنمایندگان مخالفت یا نک
هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی  قانون آیین دادرسی دادگاه 3). این اصل در ماده 1652-1650

از احقاق  استنکاف«عدم انجام آن، تخلف  -با اندك تفاوتی، تکرار شده و اولاً 21/1/1379مصوب 
چنانچه قاضی مجتهد باشد «مطابق تبصره ماده،  -است. ثانیاًمجازات  مستوجبشده و  شناخته »حق

که اهمیت و » جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد پرونده به شعبه دیگري ،و قانون را خلاف شرع بداند
شود که ضرورت اشراف قاضی به  رساند. لذا این سؤال مطرح می جایگاه صلاحیت فقهی قضات را می

می براي چیست؟ براي اینکه در تطبیق اسلامیت مقررات، از فقهاي شورا استعلام شود؟! موازین اسلا
بدین لحاظ، معلومات و بینش اسلامی دادرسان دیوان، دلیل دیگري بر صلاحیت ایشان در ابطال 

 شرعی مقررات است.
ازین جدا از موارد یادشده، صلاحیت و سواد اسلامی قضات و تکلیف ایشان در مواجهه با مو

قانون آیین دادرسی  6ماده عنوان مثال مطابق  شرعی، به کرات در قوانین عادي نیز وجود دارد. به
در دادگاه قابل ترتیب ، موازین شرع باشد عقود و قراردادهاي برخلاف اخلاق حسنه که مغایر بامدنی، 

جهات درخواست را از » ادعاي مخالف بودن رأي با موازین شرعی«، 348ماده نیست. نیز بند (ه) اثر 
تشخیص انطباق یا عدم انطباق را ازجمله رسیدگی فرجامی  ،366ماده و در مبحث فرجام،  تجدیدنظر

نقض را موجب » رأي صادره خلاف موازین شرعی«، 371ماده  2دانسته و بند با موازین شرعی  رأي
جهتی که آن   تواند نسبت به میخوانده  فرجام، 413هم، طی ماده  فرجام تبعیداند. در  می حکم یا قرار

. در قانون آیین دادرسی تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید ،داند موازین شرعی می را خلاف
رعایت موازین شرعی به  ،بازجویی و تحقیقات از زناندر  42ماده ، 4/12/1392کیفري مصوب 

محدود شده و طبق  ،ممنوع اًشرع انتشار مطالبِ درشاکی  ،100ماده  3تبصره تصریح نموده؛ وفق 
محل بازرسی و  کشف هویت متوفی، بازپرس در اقدامات مربوط به 142و ماده  132ماده  2تبصره 
که رییس قوه  در صورتی ،477ماده . مستند به باشد یبه رعایت موازین شرعی م ، مقیدافراد اقامت

رسیدگی  اًمجدد ، شعبهدادرسی اعادهبا تجویز رأي قطعی را خلاف شرع بین تشخیص دهد،  ،قضاییه
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رفع اشکالات مربوط به اجراي رأي با رعایت موازین شرعی، با قاضی  هم، 497ماده در  .دنمای می
، در 127و  103 ، وفق مواد1/2/1392در قانون مجازات اسلامی مصوب  1.اجراي احکام کیفري است

جهل به ، 155ماده . به موجب و مجازات معاون جرم، حکم شرع، مطرح است قابل گذشت بودن جرم
ارتکاب  ،158ماده . در شرعاً عذر محسوب شود مگر اینکه ،حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست

و در این مصادیق،  قابل مجازات نیست ي، در مواردشود یرفتاري که طبق قانون جرم محسوب م
دله، مسئولیت مرتکبِ شناسایی ا«در موضوعات  268و  217، 162نقش شرع پررنگ است. وفق مواد 

 638، تشخیص شرع موضوعیت دارد و در تبصره ماده »يسرقت حدموجب حد و شرایط  جرائم
بدون حجاب شرعی  تعزیرات)، حضور زنان -(کتاب پنجم2/3/1375قانون مجازات اسلامی مصوب 

 ، جرم است.در انظار عمومی
رأي  ،یس دیوانیقوه قضاییه یا ریس یر ، وقتی79به موجب ماده  -در قانون دیوان نیز، اولاً

شعبه هم عرض  جهت رسیدگی بهقطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع تشخیص دهند، پرونده 
یس قوه یهیأت عمومی دیوان از سوي ر يدرصورتی که آرا«، 94مطابق ماده  -شود. ثانیاً میارجاع 
یس قوه قضاییه ینظر ر توجه به خلاف موازین شرع تشـخیص داده شود، هیأت عمومی با ،قضاییه

لذا سواي اینکه آیا آراي هیات عمومی دیوان که مطابق با نظر فقهاي شورا به  2».نماید میتجدیدنظر 
تواند توسط رییس قوه قضاییه، خلاف شرع تشخیص شود یا  جهت مغایرت با شرع ابطال شده، می

ا هیات عمومی را خلاف شرع تواند رأي شعب ی رییس قوه قضاییه می 94و  79خیر، مستند به مواد 
 آنکه در این مهم نیازمند استعلام یا تبعیت از فقهاي شورا باشد. ضمن اینکه در تشخیص دهد، بی

در کنار مخالفت با ، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 8/4/1400طرح اصلاح قانون دیوان مصوب 
، 1400ویژه و آگاه: ده (شجهات طرح شکایت علیه دولت در شعب دیوان ذکر قانون، شرع نیز از 

 که نشان از عزم مقنن در گسترش حضور مستقیم شرع در حقوق دارد. )450
علیهذا بدیهی است براي احراز انبوه مصادیق مذکور در قوانین توسط قاضی، اشراف به موازین 

رویه نیز شرعی نیاز است و قاضی در اعمال موارد معنونه، الزامی ندارد از فقهاي شورا استعلام کند و 

                                                                                                                                        

قضات  - 8ماده . 1نیز، این مهم مصادیقی داشت:  15/4/1373هاي عمومی و انقلاب مصوب  . در قانون تشکیل دادگاه1
ام قرارها و احک - 9ماده . 2. حکم را صادر نمایند ق.ا. 167موافق قوانین موضوعه و اصل ، مکلفند به دعاوي و شکایات

 دادگاه  اي از تحقیقات و تصمیمات به دستور و زیر نظر پاره – 14ماده  1تبصره  .3باشد.مستند به قانون یا شرع  ها باید دادگاه
 آید. میقضات تحقیق به عمل  وسیله ،با لحاظ موازین شرع

که این حجم از امکان و تکلیف  ق.ا. در نظم حقوقی، محل انتقاد است، چرا 167. استفاده گسترده از مورد استثناییِ اصل 2
قرار داده » تخصیص اکثر«قضات در استناد به منابع شرعی، جایگاه اصل حاکمیت قانون را متزلزل نموده و آن را در موقعیت 

است. لذا جدا از محل تأمل بودن این مهم، در مقاله حاضر، بحث درخصوص مرجع ذي صلاحِ اعلام مغایرت شرعی مقررات 
 باشد. در قوانین، خارج از موضوع تحقیق می 167ر مورد مطلوبیت مصادیق فراوان اصل است و صحبت د
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 31، شماره نهمفصلنامه حقوق اداري، سال      48

کند. بر این اساس، در همه مصادیق مذکور، قاضی با تسلط فقهی خود تصمیم  چنین حکایت می
 گیرد و ابطال مقررات، ویژگی خاصی ندارد که از این قاعده مستثنی باشد. می

 تناقض صلاحیت فقهاي شورا با استقلال قضات  .4 

مغایرت شرعی مقررات است. پیرو علم  استقلال قضات، دلیل دیگر مدعاي صلاحیت دیوان در اعلام
یابد.  دادرسان به موازین اسلامی، استقلال ایشان در هردوي موازین قانونی و شرعی تجلی می

مجمع تشخیص  1384/ 12/ 27مصوب  »و استقلال قضات حفظشانکلی نظام براي  هاي سیاست«
استقلال قضات در « برآن مبنی  1بند ، بر استقلال قاضی تاکید دارد. خصوصاً مصلحت نظام

استقلال  .»رأي ي، تفسیر از قوانین در مقام تشخیص حق، اتخاذ تصمیم و انشاها پروندهرسیدگی به 
 (قوه قضاییه) ق.ا. برمی آید11قضات هرچند اصل مستقلی در ق.ا. ندارد، اما از مجموع اصول فصل 

ري قوانین، به نحو زیبایی در مبنی بر استقلال تفسی 73). چنانکه سواي اصل 220: 1385شعبانی،(
 جاي گرفته است: 167و  170بطن اصول 

هاي  نامه ها و آیین نامه ها مکلفند از اجراي تصویب قضات دادگاه«، 170 وفق قسمت اول اصل 
» اثرکردن بی«لذا با ». دولتی ... مخالف با قوانین و مقررات اسلامی ... خودداري کنند

مدنی، »(قدرت قانونی«ف شرع توسط دادرسان، تنها مصوباتی ) مقررات خلا187: 1392(مزارعی،
کنند که خلاف موازین اسلامی نباشند. مطابق این اصل، اختیار مطرح نبوده و  ) پیدا می83: 1368

رغم تفاوت کلمه دادگاه در اصل  اي که به قضات موظفند مقررات مخالف شرع را کنار بگذارند. وظیفه
: 1390محمودي، ( شود ن دستگاه قضا ازجمله قضات دیوان را شامل میبا دیوان، همه دادرسا 170
هاي اسلامی مذکور در بند پیشین است. پس، قاضی  ) و مستظهر به تسلط دادرسان بر بایسته43-42

از فقهاي شورا بهره ببرد. امري که در ادبیات  170نیازي ندارد تا براي اعمال بند نخست اصل 
 ).52: 1398و آقایی طوق و لطفی، 10-32: 1388دي، محمو( حقوقی، سابقه دارد

نیز، پس از اینکه دادرسان را براي فصل خصومت، مکلف به فحص در قوانین نموده،  167اصل 
استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاواي معتبر را مقرر نموده است. این اصل سواي اینکه پس از 

، به نکته دیگري هم اشاره دارد که در سایه نکته قبل، قانون، موازین اسلامی را منبع حقوق دانسته
، 167تواند با تحصیل شرایط مذکور در اصل  مغفول واقع شده. اینکه قاضی در نظام حقوقی ایران می

هاي اسلامی مراجعه کند و در این خصوص، استعلام از فقهاي شورا ضرورت ندارد. هرچند  به آموزه
به » منابع معتبر اسلامی«تهد و غیرآن تفکیک شده و مراجعه به که مطابق نظر برخی، قضات به مج
: 1387جباري،( به قضات غیرمجتهد تعلق دارد» فتاوي معتبر«قضات مجتهد اختصاص داشته و 

طور استثنایی، باید مستقلاً به منابع و  ). حال، چطور است که قاضی براي صدور رأي ولو به128
شهروندان را از عدالت زمینی مأیوس نسازد و حتی باید مقررات را  فتاوي معتبر اسلامی استناد کند و

به استناد مغایرت با موازین شرعی، اجرا نکند؛ اما به یک باره و فقط در ابطال مقررات صلاحیت 
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 49    يعدالت ادار وانینگهبان و د يشورا ينسبت فقها

اداري هستند و دست کم، در تشخیص  1ترین به موضوعات ندارد؟ آن هم قضات دیوان که آگاه
ترند. لذا واگذاري این صلاحیت  موضوع، از قاطبه دادرسان در حوزه حقوق خصوصی و کیفري، عالم

) و تحمیل نظر 261: 1388(درویشی، » با اصل استقلال قاضی در تعارض است«به فقهاي شورا 
 باشد. غیرقاضی به قاضی در قضاوت می

 یت ابطال شرعی مقررات و به طریق اولی، اعلام مغایرت: صلاح173و  170اصول  .5

ها  قضات دادگاه«ق.ا. از بعدي دیگر هم، شایسته توجهند. به موجب این اصول:  173و  170اصول 
هاي دولتی ... مخالف با قوانین و مقررات اسلامی ...  نامه ها و آیین نامه مکلفند از اجراي تصویب

و » ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداري تقاضا کند تواند خودداري کنند و هرکس می
هاي دولتی و احقاق  نامه منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ... آیین به«

». گردد زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می» دیوان عدالت اداري«حقوق آنها، دیوانی به نام 
 بنابراین:

لیف عدم اجراي مقررات مغایر با اسلام به همه قضات، اما صلاحیت ابطال تنها به تک -اولاً 
کما اینکه بلافاصله بعد از بار نمودن وظیفه عدم اجرا که شامل خلاف قانون  قضات دیوان اعطا شده.

شود، صلاحیت ابطال مورد نظر قرارگرفته است. بدین جهت، همان گستره صلاحیت عدم  و شرع می
شامل مقررات  170توان تفسیر نمود که قسمت اول اصل  صلاحیت ابطال منتقل شده و نمی اجرا به

مغایر با قوانین و موازین اسلامی است، اما در ادامه آن، ناگهان بخشی از قلمرو صلاحیت، آب رفته و 
 در صلاحیت فقهاي شورا قرار گرفته است!

بایست  عدالت داده شده و اگر این مهم می صلاحیت ابطال مقررات به طور مطلق به دیوان -ثانیاً
نمود. کما اینکه در جاي دیگر چنین شده و  تصریح می 170گردید، اصل  به فقهاي شورا ارجاع می

نامه داخلی جلسات  قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین«، 108اصل 
رهبر «فقهاي اولین شوراي نگهبان و تصویب نهایی را به تهیه و تأیید » آنان براي نخستین دوره

از آن پس، هر گونه تغییر و تجدید نظر «منوط کرده و تکلیف ادامه را هم مشخص نموده: » انقلاب
 ».در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است

دیوان، آشکارا اعتراض  1392و  1385هاي  ن سالو پیرو آن، مواد یک قوانی 173در اصل  -ثالثاً
به مقررات و احقاق حق در زمره وظایف دیوان قرار گرفته و پس گرفتن صلاحیتی چنین واضح، 
سنگ بزرگی است که متاسفانه در تقنین عادي، زده شده است. چه، دیوان نهادي قضایی با شأن 

حیت مربوط به قوانین و مقررات، بی بهره قضایی است و شورا و فقهاي آن، از چنین شأنی در صلا

                                                                                                                                        

هرگاه در اثر تفسیر یا اشتباه «ق.ا. بیان شده است:  171اصل  . صلاحیت قضات در خصوص امور حکمی و موضوعی در1
 ...».کسی گردد قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادي یا معنوي متوجه 
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 31، شماره نهمفصلنامه حقوق اداري، سال      50

دادگاه مختلط شرعی و «هستند. هرچند برخی به دلیل قضاوت تلقی نمودن وظایف شورا، آن را 
) و به رغم خارج بودن شورا از کالبد قضایی، قضاوت آن را 277: 1378کاتوزیان، »(عرفی

 ).78: 1371قاضی شریعت پناهی، ( اند دانسته» اي دستورنامه«
سال ( صلاحیت دیوان بدون نیاز به فقهاي شورا در زمان تصویب اولین قانون دیوان -ابعاًر
مبنی بر  25) در مجلس نیز مطرح شد. به روایت مشروح مذاکرات مجلس، درخصوص ماده 1360

ها استدلال  ضرورت استعلام هیات عمومی دیوان از فقهاي شورا در ابطال مقررات، موسوي خوئینی
در انتصاب مقامات  -وظیفه شورا نظارت بر مقررات نیز هست. ثانیاً 4طبق اصل  -اولاًکند که  می

دیوان، اجتهاد شرط نشده و مناسب نیست امر تشخیص خلاف شرع به چنین نهادي سپرده شود. این 
شود. مجتهد شبستري، پیشنهاد ارجاع بررسی  پیشنهاد با مخالفت برخی نمایندگان روبه رو می

داند چون مرجع نهایی این مسائل، خود دیوان  مغایر می 173رع را به شورا، با اصل مخالفت با ش
شناخته شده که زیر نظر شوراي عالی قضایی است. یعنی در هر حال، قوه قضاییه مرجع نهایی 

هم، مرجع  170شناخته شده. در حالی که شوراي نگهبان، بخشی از قوه قضاییه نیست. در اصل 
دیوان بیان شده یعنی دیوان را باید جامع شرایطی کرد که بتواند درخصوص خلاف  نهایی ابطال، خود

شوراي ( توانیم دیوان یا مافوق دیوان کند ما نمی شرع بودن مقررات تصمیم بگیرد. ایشان بیان می
عالی قضایی) را به چیزي که در ق.ا. مرجع نهایی آن، خود دیوان است ملزم کنیم یا آنها را ملزم 

که به نهاد دیگري مراجعه کنند. شورا جزو قوه قضاییه و دیوان نیست. حل قضیه، این است که کنیم 
شرایطی براي دیوان قائل شویم که بتواند صلاحیت تشخیص مخالفت مقررات با شرع را اعمال 

حدود اختیارات و نحوه «گفته شده:  173براي اینکه در اصل  نماید و دست ما براي این کار باز است.
بنابراین اگر به جاي شوراي نگهبان، مثلاً به شوراي عالی ». کند عمل دیوان را قانون تعیین می

تا دیوان زیر نظر شوراي عالی قضایی  -مجتهد جامع شرط شده  5که در آنجا -قضایی برگردانیم
باشد، چون از چارچوب قوه  حکم بدهد که آیا مخالف شرع هست یا نیست، با ق.ا. هماهنگ می

روزنامه رسمی، ( رود. اما الزام دیوان در ارجاع به شوراي نگهبان خلاف ق.ا. است ییه بیرون نمیقضا
 ).28-29: 10725شماره 

 براي صلاحیت فقهاي شورا در اعلام مغایرت مقررات با شرع 4عدم ظرفیت اصل  .6

ظایف در نظر موافقان صلاحیت فقهاي شورا، خروج صلاحیت ابطال شرعی مقررات از فهرست و
،  کلیه قوانین و مقررات مدنی«ندارد:  4دیوان و الحاق به لیست تکالیف شورا، مستندي جز اصل 

اسلامی  ، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین  ، نظامی ، فرهنگی ، اداري ، اقتصادي ، مالی جزایی
اکم است و تشخیص باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول ق.ا. و قوانین و مقررات دیگر ح

 شود، زیرا: . اما از این اصل، وظیفه معنونه افاده نمی »فقهاي شوراي نگهبان است  این امر برعهده
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 51    يعدالت ادار وانینگهبان و د يشورا ينسبت فقها

قسمت نخست اصل که به ضرورت اسلامی بودن قوانین و مقررات پرداخته، نهادي را  -اولاً
کومت اسلام بر نظر است که دو بند دارد: بند نخست به ح مشخص نکرده و قسمت دوم اصل، مطمح

قوانین اساسی، عادي و مقررات تصریح نموده و بند دوم، وجه اسلامیت را بر ذمه فقهاي شورا 
گذاشته است. اما باید توجه داشت که بحث اعلام مغایرت و مآلاً نظارت در دیوان، قانون گذاري و 

ه تلویحاً متعرض نه صراحتاً و ن 4باشد و اصل  گذاري نبوده و دادرسی و احقاق حق می مقررات
اعلام مغایرت مقررات یا ابطال «دادرسی نشده است. ضمن آنکه در بحث تقنین نیز، اگر قرار بود در 

که برخلاف مداخله پیشینی همچون قوانین مجلس، پسینی است، فقهاي شورا » شرعی مقررات
ده، بلکه مفاد شد. امري که نه تنها نش بایست در اصول بعد تصریح می متقبل این امر شوند؛ می

مارالذکر، گویاي اظهار خلاف آن است. کما اینکه در باب قوانین، در اصول متعدد به صلاحیت شورا 
اشاره گردیده. پس اگر اعلام مغایرت یا ابطال مقررات در صلاحیت فقهاي شورا بود، مقنن اساسی به 

ر رسمیِ غیرغایی، غیر هاست که با تفسی نمود. البته خلاف استدلال ما، سال سادگی تصریح می
اصول و «تاریخی و ناقض اصول حقوق عمومی همچون عدم صلاحیت و تفکیک قوا و مغایر با 

)، نظام 59-180:1396(یاوري، مرادي برلیان و مهرآرام، » معیارهاي تفسیر قضایی در حقوق عمومی
متعددي از ق.ا. این اصل دیگر قرار داده و با نادیده گرفتن مفاد  176را بر فراز  4تقنینی اصل 

اعلام «صلاحیت را از دیوان گرفته و به فقهاي شورا داده است. هرچند برخی با تفکیک دقیق بین 
اند، اما  میان فقهاي شورا و دیوان، سعی در تعادل و تنظیم وظایف این دو داشته» ابطال«و » مغایرت

 ).125-145: 1388واعظی، ( اند در هر حال، صلاحیت فقها را پذیرفته
تفسیر تاریخی نیز موید صلاحیت فقهاي شورا نیست. چنانکه در مشروح مذاکرات مجلس  -ثانیاً

دسته قابل  5گیرد که در  هاي مفصلی در می بحث 4موسوم به خبرگان ق.ا. در زمان تصویب اصل 
ن عادي در رصد قوانی -2از نظر دستور زبان فارسی.  4بندي و جملات اصل  عبارت -1باشد:  ارزیابی می

) که 355-358: 1378کاتوزیان، ( با موازین اسلامی، مطابقت مهم است یا صرف عدم مغایرت کافیست
در جاي جاي  -3). 215: 1389ویژه، ( شود به تبعیت مثبت یا منفی در مواجهه با شرع نیز خوانده می

واژگان اطلاق و عموم در  -4نماید.  ق.ا. قید اسلامی باید تکرار شود یا صرف یک بار ذکر کفایت می
در بحث مرجع  -5ق.ا. تصریح شود یا به دلیل قابل فهم نبودن براي عموم مردم استفاده نگردد. 

تشخیص اسلامیت هم، نظرات معطوف است به تشخیص اسلامی بودن ق.ا. و نه مقررات. لذا اصلاً 
لکه بر سر این است که بحث اصلی این نیست که اسلامی بودن مقررات بر عهده چه نهادي باشد. ب

الشرایط، ولی فقیه،  اسلامیت خود اصول ق.ا. را چه کسانی تشخیص دهند. اینکه فقهاي عادل یا جامع
 -190: 1386ورعی،( فقیه اعلم، شوراي رهبري، فقهاي تعیین شده در اصول بعد یا شوراي نگهبان باشد

رسند که تفسیر اسلامی  شوراي نگهبان می) یا این مهم را اساساً بنویسند یا خیر و سرآخر هم به 189
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بودن اصول ق.ا. را انجام دهد. لذا خروجی تفسیر تاریخی در مرجع ذي صلاحِ موضوع این پژوهش هم، 
 ).345-357و  313-325: 1364مجلس شوراي اسلامی، ( فقهاي شورا نیست

 گیرينتیجه

را نیز داشته و در این میان، قانون و ها، دغدغه پاسداشت شریعت ها و آزاديق.ا. ایران در کنار حق
گذاري مجلس، ساحتی مهم براي نمود بیشتر این نگاه است. امري که طی مقاله در زمینه قانون

مرجع صالحِ اعلام مغایرت مقررات با موازین شرعی، مورد پژوهش قرار گرفت. با این توضیح که در 
تا حال حاضر، این مهم  1360نون دیوان مصوب ق.ا. مقنن هماره از اولین قا 4تفسیري ثابت از اصل 

را به صورت پسینی از طریق هیات عمومی دیوان، اما با اجازه فقهاي شوراي نگهبان پیش بینی 
دارد و پیرو پاسخ  نموده است. اینکه دیوان درخواست ابطال خواهان را به فقهاي شورا ارسال می

ر مورد مخالفت یا عدم مخالفت با شریعت، نظر ایشان، به صورت شکلی و بدون اعلام نظر دیوان د
 دهد. فقها را صرفاً در قالب دادنامه قرار می

گذار در شناسایی فقهاي شورا به  دهد اقدام مجالس قانون ها در این تحقیق نشان میبررسی 
عنوان مرجع ذي صلاح، با مفاد ق. ا. ازجمله موارد ذیل، در مغایرت است: استقلال قضات و عدم 

کان مداخله شورا به عنوان بخشی از قوه مقننه در دادرسی؛ سواد فقهی قضات مستظهر به اصل ام
و مواد متعددي از قوانین عادي مبنی بر اعطاي صلاحیت شرعی به دادرسان براي استناد و  167

در صلاحیت ابطال شرعی مقررات و به طریق  173و  170اعمال موازین اسلامی؛ صراحت اصول 
م مغایرت توسط دیوان؛ استقرار عدالت قضایی در تکالیف قوه قضاییه، تفاوت صلاحیت اولی، اعلا

شورا در فرایند تقنین و صلاحیت دیوان در مقوله دادرسی، صلاحیت مضیق شورا در ق.ا. و عدم ذکر 
ترین مستند موافقان صلاحیت فقهاي شورا  صلاحیت اظهارنظر درخصوص مقررات. ضمن اینکه مهم

است که صراحت اصل و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی ق.ا. حکایتی  4ینه، اصل در این زم
 دیگر دارد.
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 فهرست منابع

 ها ها و مقاله کتاب

 ، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ اول.1). حقوق اداري 1398حسن (آقایی طوق، مسلم و لطفی،  -

ضوابط دعاوي قابل طرح در دیوان عدالت  ).1391( یمهستامامی، محمد، واعظی، سیدمجتبی و سلیمانی،  -
 اداري، تهران: میزان، چاپ اول.

، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق »قانون اساسی 167فتوا یا قانون؟ نگاهی به اصل ). «1387( یمصطفجباري،  -
 .127-137، صص 3، شماره 38و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 

، صص 152-153، کانون وکلا، شماره »چهارم قانون اساسیاصل ). «1369( دمحمدیسي، ا خامنهحسینی  -
42-7. 

 ، تهران: دانشگاه پیام نور، چاپ دوم.2 یاساس). حقوق 1389حسن (خسروي،  -

ي دولتی مغایر با موازین شرع؛ شوراي ها نامهو آیین  ها نامهمرجع ابطال تصویب ). «1388بابک (درویشی،  -
مجموعه مقالات ( يادارعدالت اداري: صلاحیت قضایی و دادرسی ، دیوان »نگهبان یا دیوان عدالت اداري؟

 .245 -265واحد تهران مرکزي، چاپ اول، صص  -همایش)، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی

 تهران: دراك، چاپ اول. ،). نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی1388( راسخ، محمد -

جمهوري اسلامی ایران، تهران: اطلاعات، چاپ ). حقوق اساسی و ساختار حکومت 1385قاسم (شعبانی،  -
 بیست و چهارم.

تهران: شهریار،  ). نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداري،1372( صدرالحفاظی، سید نصراالله -
 چاپ اول.

 ). حقوق اساسی جمهوري اسلامی ایران، تهران: دادگستر، چاپ اول.1397( ژنیبعباسی لاهیجی،  -

 ). کلیات حقوق اساسی جمهوري اسلامی ایران، تهران: مجد، چاپ سوم.1387( یعباسعلعمید زنجانی،  -

، »جایگاه دیوان عدالت اداري در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران). «1386محمد (فلاح زاده، علی  -
 .17-40، صص 1ي فقهی مرکز تحقیقات استراتژیک، سال اول، شماره ها یبررسپژوهشنامه معاونت حقوقی و 

، مجله »قانون اساسی: سیر مفهوم و منطوق از دید تطبیقی« ).1371ابوالفضل (قاضی شریعت پناهی،  -
 .30-78، صص 28دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 

مجموعه مقالات)، عدالت (، گامی به سوي »جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی). «1378ناصر (کاتوزیان،  -
 .351-382، صص 1سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، جلد  تهران: دانشکده حقوق و علوم

مجموعه عدالت (، گامی به سوي »نقدي تحلیلی بر پیش نویس قانون اساسی). «1378ناصر (کاتوزیان،  -
 .243-290صص ، 1مقالات)، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، جلد 

شوراي نگهبان و دعاوي مربوط به ابطال تصمیمات دولتی ). «1388(محمدرضا کدخدایی، عباسعلی و ویژه،  -
مجموعه مقالات همایش)، تهران: ( يادار، دیوان عدالت اداري: صلاحیت قضایی و دادرسی »خلاف قانون اساسی
 .28 -42واحد تهران مرکزي، چاپ اول، صص  -دانشگاه آزاد اسلامی

اسلامی ایران مبتنی بر اصول قانون اساسی، تهران:  ). تحلیل مبانی نظام جمهوري1396عباس (کعبی،  -
 (اصول اول تا هفتم).1پژوهشکده شوراي نگهبان، چاپ دوم، جلد 
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). صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوري 1364( مجلس شوراي اسلامی -
 .1می، چاپ اول، جلد اسلامی ایران، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شوراي اسلا

). صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوري 1364( مجلس شوراي اسلامی -
 .3اسلامی ایران، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شوراي اسلامی، چاپ اول، جلد 

 ع)، چاپ اول.صادق (گاه امام جمهوري اسلامی ایران، تهران: دانش ). حقوق اساسی1395( دیفرمحسنی،  -

 جاودانه، چاپ اول. -). بررسی تحلیلی دادرسی اداري در حقوق ایران، تهران: جنگل1390جواد (محمودي،  -

، »هاي حقوقی اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران چالش). «1388( محمودي، جواد -
 .10-32، صص 2شهید بهشتی)، شماره نشریه دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه ( داور

(قوه  6جلد ). حقوق اساسی در جمهوري اسلامی ایران، تهران: سروش، 1368( نیالدمدنی، سیدجلال  -
 قضاییه).

). حقوق اساسی و نهادهاي سیاسی جمهوري اسلامی ایران، تهران: پایدار، چاپ 1384( نیالدمدنی، سیدجلال  -
 هفتم.

 اساسی جمهوري اسلامی ایران، قم: پارسایان، چاپ اول. ). حقوق1382محمدرضا (مرندي،  -

). جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداري و شوراي نگهبان، تهران: 1392غلامحسن (مزارعی،  -
 خرسندي، چاپ اول.

). مبانی دینی قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب 1390محمد (ملک زاده،  -
 ی، چاپ اول.اسلام

مساله یابی اسلامی در قوانین اساسی ایران، افغانستان و « ).1391( منصوریان، ناصرعلی و آگاه، وحید -
 .205-252، صص 2، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال هفتم، شماره »موریتانی

دانشکده ، فصلنامه حقوق »تحلیل فرجام شناختی از اصل چهارم قانون اساسی). «1389( میابراهموسی زاده،  -
 .325-343، صص 2، شماره 40حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 

جاودانه، چاپ  -). صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري، تهران: جنگل1394غلامرضا (مولابیگی،  -
 دوم.

، مطالعات حقوقی »نقش دیوان عدالت اداري در دادرسی شرعی مقررات اداري). «1388( واعظی، مجتبی -
 .125 -151، صص 3دانشگاه شیراز، دوره اول، شماره 

). مبانی و مستندات قانون اساسی به روایت قانونگذار، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان 1386( ورعی، سید جواد -
 رهبري، چاپ اول.

، حقوق »تاملی بر سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوري اسلامی ایران). «1389محمدرضا (ویژه،  -
 جاودانه، چاپ اول. -رتو نظریه و کارکرد، تهران: جنگلدر پ

و لبخندها: مختصري بر مفصل طرح اصلاح قانون دیوان  ها اشک). «1400( دیوحویژه، محمدرضا و آگاه،  -
مجموعه ( رانیا، اداره در پیشگاه عدالت: مروري بر پیشینه و تحولات دادرسی »1400عدالت اداري به سال 

 .445-479استاد سیدنصراالله صدرالحفاظی)، تهران: داتیک، چاپ اول، صص مقالات ارج نامه 
(حاکمیت 2). حقوق اساسی جمهوري اسلامی ایران، تهران: میزان، چاپ نهم، جلد 1383( هاشمی، سیدمحمد -

 و نهادهاي سیاسی).
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 وان، چاپ اول.، تهران، کانون اندیشه جها پاسخو  ها پرسش). شوراي نگهبان: 1387االله (هدایت نیا، فرج  -

). اصول و معیارهاي تفسیر قضایی در حقوق 1396( یاوري، اسداالله، مرادي برلیان، مهدي و مهرآرام، پرهام -
 عمومی، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، چاپ اول.

 قوانین، مقررات و اسناد

رییس  4/11/1393اري مصوب آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات هاي تخصصی دیوان عدالت اد -
 قوه قضاییه.

 شوراي نگهبان. 22/4/1379آیین نامه داخلی شوراي نگهبان مصوب  -

 .10725مجلس شوراي اسلامی، شماره  246روزنامه رسمی، مذاکرات جلسه علنی شماره  -

مجمع تشخیص مصلحت  27/12/1384 مصوب و استقلال قضات حفظشانکلی نظام براي  هاي سیاست -
 .نظام

 کمیسون قضایی و حقوقی مجلس. 8/4/1400اصلاح قانون دیوان عدالت اداري مصوب  طرح -

 .4/12/1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  -

 .21/1/1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  -

 قانون اساسی. -

مجمع  25/3/1392مجلس و  22/9/1390مصوب  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري -
 حت نظام.تشخیص مصل

 .4/11/1360مصوب  قانون دیوان عدالت اداري -

 مجمع تشخیص مصلحت نظام. 25/9/1385مجلس و  9/3/1385مصوب  قانون دیوان عدالت اداري -

 .14/2/1361مصوب  شرایط انتخاب قضات دادگستريقانون  -

 تعزیرات). -(کتاب پنجم2/3/1375قانون مجازات اسلامی مصوب  -

 .1/2/1392قانون مجازات اسلامی مصوب  -

 ي نگهبان.شورا 1380/ 18/2مورخ  1279/21/80به شماره  170نظر تفسیري اصل  -
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